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 يران اينهضت آزاد

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۸۱۰: شماره

۱۴/۰۹/۱۳۸۱:تاريخ

  

  

  

  پاسخ دبيرکل نهضت آزادی ايران

  معيت مؤتلفه اسلاميبه نامه دبير کل ج

  

  

  االله عسگراولادي  جناب آقاي حبيب

  دبيرکل محترم جمعيت مؤتلفه اسلامي

با سلام و تبريک عيد سعيد فطر به مسلمانان جهـان و آرزوي توفيـق همگـان در جلـب رضـايت حـق و          

  خدمت صادقانه به ايران و اسلام

 مـورخ  ۱۸۰۴ر پاسخ به نامـه شـماره    جنابعالي را که د۲۱/۸/۱۳۸۱مورخ  ص ـ م /۶۷۲۰/۱۰نامه شماره 

ايـد    نهضت آزادي ايران به جبهه مـشارکت ايـران اسـلامي و جمعيـت مؤتلفـه اسـلامي فرسـتاده                  ۲/۸/۱۳۸۱

  . نماييم دريافت کرديم و تشکر مي

نفس پاسخ دادن جنابعالي به نامه ما حاکي از آن اسـت کـه ضـرورت کـاهش تـشنجات سياسـي از راه                        

هاي سياسي، اعـم از اکثريـت و اقليـت، درون يـا بيـرون از حاکميـت، را راهکـار                       هگفتگو ميان احزاب و گرو    

  :و اما بعد. ايد کننده آن ابراز ترديد نموده هر چند که نسبت به الزامات تعيينايد،  مناسبي يافته

ـ از اين که پس از سالها انکار و ايراد تهمت به نهضت آزادي ايران، حق سوابق و خـدمات دبيرکـل آن                       ۱

  .ايد سپاسگزاريم را تصديق کرده و مورد احترام قرار داده

قطعاً جنابعالي توجه داريد که مکاتبه دبيران کل نهضت آزادي ايران و جمعيت مؤتلفه اسـلامي بـه هـيچ                    

وجه جنبه فردي و شخصي ندارد، بلکه نماد گفتگوي دو جريان با سابقه تاريخي اما با دو قرائت متفاوت از                    

  . قلاب، به ويژه حق حاکميت ملت و آزاديهاي اساسي مردم استمباني دين و ان

شـده    قضاوتهاي گذشته نسبت به نهضت آزادي ايران و مواضع غيراصولي، کهنه            خود،  ـ در آغاز نامه   ۲

ي نادرست کميسيون مـاده  أو به نامه منتسب به رهبر فقيد انقلاب، ر        اي را همچنان تکرار کرده      و رنگ باخته  

 درباره نهضت آزادي ايران و حکم غيرقانوني دادگاه بدوي انقلاب اسلامي در             ۷۱ در سال     قانون احزاب  ۱۰

  .ايد اي از اعضاي آن استناد کرده  عليه نهضت و عده۸۱سال 

ها از هر سو، از داخل و خـارج، کيـان کـشور و حيـات ملّـي مـا را           ها و بحران    در شرايطي که امواج فتنه    

فع اين بحرانها و برون رفـت از انـسدادها مـورد تأييـد عمـوم مـسئولان                  مورد تهديد قرارداده و ضرورت ر     

نهـضت آزادي ايـران، در نامـه        . هاي غيرمـستند راهگـشا نيـست        طراز اول کشور است، باز گشودن پرونده      

سرگشاده خود، درصدد بيان وجود اختلافات اساسي در مباني اعتقادي، اقتـصادي و سياسـي بـا جمعيـت                   

است، بلكه ارسال نامه سرگشاده به حزب شما، با شناخت کامـل از مواضـع سياسـي،                   مؤتلفه اسلامي نبوده  
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ديني و اقتصادي آن و اطلاع از عملکردهاي شما و سازمانتان و جنـاحي کـه بـه آن تعلـق داريـد، بـا حفـظ                           

آنچه را که شما در پاسـخ  . تمامي مواضع نهضت آزادي ايران و تعهدات و مسئوليتهاي ملّي و اسلامي است         

ايد، عـلاوه بـر تکـراري بـودن، دردي از دردهـاي کـشنده ملـت را                    به نامه نهضت آزادي ايران مطرح نموده      

با وجود اين، براي روشن شـدن       . گردد  کند و اصرار ورزيدن بر آنها موجب کاهش تشنجات نمي           درمان نمي 

  :شويم که اذهان عمومي يک بار ديگر يادآور مي

ات خود را نسبت به نامه منسوب به رهبر فقيد انقـلاب عليـه نهـضت      ـ نهضت آزادي ايران بارها نظر     ۲ـ۱

برحـسب  . ايـد   آزادي و مؤسسان و رهبران آن منتشر ساخته است و جنابعالي ظاهراً به آنها توجهي نکـرده                

وصيت رهبر فقيد انقلاب، هر آنچه که بعد از درگذشت ايشان، به نام و منسوب بـه ايـشان ادعـا يـا منتـشر                         

الاطلاق تکذيب شده     ها و يا در تأييد مقامات و اقدامات گذشته مسئولان، علي            ليه احزاب و گروه   شود، خواه ع  

  .نامه آمده است تأييد گردد است، مگر آن که اصالت آنها به ترتيبي که در وصيت

ـ به فرض اثبات اصالت نامه، اولاً متن تلگرام تسليت مقام رهبري به مناسبت درگذشـت شـادروانان                  ۲ـ۲

ثانيـاً مگـر مقـام رهبـري، شـرعاً،          . س بازرگان و دکتر سحابي در تعارض و تناقض با مفاد نامه اسـت             مهند

هاي برجسته و خدمتگزار آن       ـ اسلامي و شخصيت     عرفاً، يا قانوناً حق دارند که ادعاهايي عليه يک حزب ملّي          

رار گرفتـه باشـد مطـرح       بدون آن که صحت و سقم آن اتهامات در يک دادگاه علني مستقل مورد رسيدگي ق               

کنند؟ اگر رهبر فقيد انقلاب اطلاعات، اسناد و مدارکي در تأييد ادعاهاي مطـرح شـده در نامـه عليـه نهـضت                       

بود که آنها را در زمـان         ترين اقدام آن مي     آزادي ايران و رهبران و بنيانگذاران آن در اختيار داشتند، منطقي          

  .دادند  رسيدگي و داوري و ارجاع به دادگاه صالح قرار ميحيات خود در اختيار دادستان کل کشور براي

آيـا شـما    . ادعاي مقام رهبري به تنهايي براي محروميت شهروندان از حقوق اساسي آنان کـافي نيـست               

ايـد؟   را در مورد زره خودشان که نزد يک يهودي ديده بودنـد نخوانـده  ) ع(داستان ادعاي مولاي متقيان علي  

هـاي قـوه قـضاييه جمهـوري اسـلامي            يه يک شهروند يهودي در دادگاهي مانند دادگاه       عل) ع(اگر ادعاي علي  

گرفت، با آن ذهنيتي که شما نماينده آن هستيد، بر سر آن يهودي بيچـاره چـه          ايران مورد رسيدگي قرار مي    

تـرا بـه    توسط يک شهروند در مورد مالکيت زره را معادل تهمت زدن و اف            ) ع(آمد؟ حتماً انکار ادعاي علي      مي

  !شمردند مقام خليفه و امام مسلمين دانسته، همان را براي محکوم کردن وي کافي مي

ها، مسئولان، نهادها و سياستهاي       ـ رهبر فقيد انقلاب، در زمان حيات خود، نسبت به اشخاص، گروه           ۲ـ۳

امـا هـم اکنـون      . کلان کشور مطالبي را بيان کرده بودند که هيچ شک و ترديدي در اصالت آنها وجود ندارد                

گيرنـد و بـرخلاف آن نظـرات عمـل      اند، آنهـا را ناديـده مـي    بسياري از کساني که مورد عتاب و خطاب بوده     

  آيا نظر رهبر فقيد انقلاب تنها درباره نهضت آزادي ايران معتبر است؟. کنند اند و مي کرده

آزادي ايـران خـلاف   نهـضت    از صـدور پروانـه فعاليـت   ۷۱ در سـال  ۱۰ـ خودداري کميسيون ماده   ۲ـ۴

در آن دوره، اکثريـت اعـضاي کميـسيون را همفکـران سياسـي شـما                . وظايف قانوني کميسيون بوده اسـت     

آن رأي  . دادند و رياسـت کميـسيون را دبيـر سياسـي جمعيـت مؤتلفـه اسـلامي برعهـده داشـت                      تشکيل مي 

طبـق قـانون     ان، بـر  نهـضت آزادي ايـر    . براساس ملاحظات سياسي، و نه موازين قانوني صـادر شـده بـود            

دادگاه اوليه پس از رسيدگي مقـدماتي       .  به دادگاه شکايت کرد    ۱۰احزاب، از وزارت کشور و کميسيون ماده        

ديـوان يـاد شـده هيچگـاه شـکايت          . از خود سلب صلاحيت کرد و پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع شـد             
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زمـاني کـه ديـوان عـدالت اداري رأيـي صـادر             بنابراين، تا   . نهضت آزادي ايران را مورد رسيدگي قرار نداد       

علاوه بر اين کميسيون ماده     . اعتبار و استناد به آن فاقد ارزش است         بي ۱۰نکرده باشد، نظر کميسيون ماده      

اي از اعضاي نهـضت آزادي   در پاسخ به درخواست وکيل مدافع عده  ) ۱۸/۹/۱۳۸۰( در آخرين اعلام نظر      ۱۰

  .  ندانسته استايران، نهضت آزادي را غيرقانوني

ـ استناد شما به رأي اخيـر دادگـاه انقـلاب اسـلامي موجـب تعجـب اسـت، زيـرا اولاً دادگـاه انقـلاب                         ۲ـ۵

هاي عمومي و انقلاب عمل کرده است؛ ثانيـاً جـرايم              قانون تشکيل دادگاه   ۳ ماده   ۲اسلامي، برخلاف تبصره    

 منصفه و بـه طـورعلني       هيأتبا حضور   هاي عادي،      قانون اساسي در دادگاه    ۱۶۸سياسي بايد برطبق اصل     

حکم دادگاه بدوي هنوز قطعـي نـشده اسـت و اسـتناد بـه آن فاقـد وجاهـت                     مورد رسيدگي قرار گيرد؛ ثالثاً    

  .قانوني است

مـردم  «: ايـد  ـ در اين نامه، شما خود را پاسـدار انقـلاب اسـلامي دانـسته، از سـوي مـردم چنـين گفتـه                 ۳

  ».اند نتان به امت و امام بودهمهري شما و دوستا شاهد بي سالهاست

يکي از سه شعار يا آرمان عمده مردم در انقـلاب آزادي            . شود  هايش تعريف مي    انقلاب اسلامي با آرمان   

شدــ نبـود، بلکـه     ــ کـه در رژيـم شـاه يافـت مـي        بندوباريهاي غربـي    آزادي مورد درخواست مردم، بي    . بود

ديهـاي اساسـي، آزادي عقيـده و بيـان، آزادي قلـم،      حاکميت ملت، حق تعيين سرنوشت، تحقـق حقـوق و آزا        

پاسداري از انقلاب اسـلامي بـدون    . بود... آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي نقد عملکرد مسئولان و        

هر حزب و گروهي، از جمله جمعيت مؤتلفـه اسـلامي حـق             . حمايت از اين آرمانهاي والاي ملت ممکن نيست       

اما هيچ گروهي حـق نـدارد       . را بطور شفاف بيان کند و بر آنها اصرار ورزد         دارد که نظرات و مواضع خود       

سخن بگويد، بويژه آن جريان، جناح و حزبي که در انتخابـات متعـدد              » امت اسلامي «به نام کل ملت ايران و       

  . درصد آراي مردم را داشته است۲۰ تا ۶سراسري تنها در حدود 

ادي ايران با الهام از قرآن کـريم و فرمـايش مـولاي متقيـان               همان طور که در بالا اشاره شد، نهضت آز        

شوند، حق را بشناس تا اهلش را بشناسي و           فرمايند حق و باطل با ميزان افراد شناخته نمي          ـ كه مي  ) ع(علي  

سنجد، بلکه گفتار و رفتار اشخاص، مـسئولان،          ـ حق را با اشخاص نمي       باطل را بشناس تا اهلش را بشناسي      

کنـد و در      ـ اسلامي خود عمـل مـي        و براساس آن، به تکليف ملّي      ١سنجد  بران کشور را با حق مي     از جمله ره  

رسـانند و تنهـا از او پـروا           کـساني کـه پيامهـاي خـدا را مـي          «: فرمايد  اي که مي    بيان حق، به حکم آيه شريفه     

  .کند  عمل مي٢».خدا براي حسابگري اعمال آنان کافي است. هراسند كنند و از هيچ کس جز او نمي مي

روش کلي نهضت آزادي ايران پيوسته اتمام حجت و ارائه طريق بوده است نه احراز قدرت و اشاعه باطل؛                   

آن کـه سـهمي از    دانـسته اسـت و از ايـن رو، بـي     ثبات قدم در اين راه را وظيفه شرعي، ملّي و قانوني خود مي        

 به منظـور تحقـق همـه جانبـه     ـ  ما هم روشن است که براي همگان، حتي مخالفان صادق  ـ قدرت را طالب باشد

حاکميت ملت، آبادي و سربلندي کشور، براساس ارزشهاي والاي اسـلامي، آنچـه را کـه در راسـتاي امـر بـه                       

  .رساند  ميدهد به گوش و نظر مردم و حاکمان رسانده و معروف و نهي از منکر تشخيص داده و مي

                                                            
 - ۱۳۹ ص   -)ع(جاذبه و دافعه علـي    (الباطل تعرف اهله  اعرف    الحق تعرف اهله و   اعرف   ان الحق و الباطل لايعرفان باقدار الرجال         -۱

 )استاد شهيدمرتضي مطهري

 )۳۹ حزاب ـا (باًيخْشَون اَحداً اِلاَّ االلهَ و کَفی بِااللهِ حسي لا وهنَوشَخْي  و االلهِلاتِسا رِونغُلِّبي نيذلَّاَ -۲
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گويي رهبر انقـلاب را مـلاک تـشخيص حـق و باطـل و حجـت                 ايد که     شما در نامه خود چنان سخن گفته      

اين ديـدگاه  . روي و غلو گردد در حالي که التزام و اعتقاد به ولايت فقيه نبايد موجب زياده     . ايد  شرعي دانسته 

  : فرمايد هاي قرآني است و قرآن کريم آن را به صراحت نفي کرده است، آنجا که مي خلاف آموزه

دارند، ولي اهـل ايمـان        کنند و آنان را همچون خدا دوست مي         دا همتاياني اختيار مي   برخي از مردم براي خ    «

».دارند خدا را بيشتر دوست مي
١

  

حجت شرعي شما چيست؟ بيان قرآن کـريم در         . شود  اعتقاد و التزام موجب رفع مسئوليت از انسان نمي        

خـلاف، گمراهـي خـود را بـه گـردن        ه کساني که براي فرار از پاسخگويي و توجيه اعمـال            عذر ناموج مورد  

  : چنين است،اندازند بزرگان و رهبران خود مي

  )٢(».و گفتند اي پروردگار ما، از سروران و بزرگان خود اطاعت کرديم و آنان ما را گمراه کردند«

  :گويند گيرند مي و آنان هنگامي که در آخرت در تنگناي گريزناپذير قرار مي

  )٣(».ا دو چندان کن و به لعنت بزرگي دچارشان سازاي پروردگار ما، عذابشان ر«

واقعيـت جـز ايـن نيـست کـه زمامـدار، آدمـي بـيش نيـست و                 «) ع(بنا به فرمـايش مـولاي متقيـان علـي           

تواند دريابد و به درستي بشناسد و بـر پيـشاني حـق               دارند، نمي   هايي را که ديگران از او پوشيده مي         جريان

  )٤)(۵۳-نامه مالك اشتر(» .ي آنها راست و دروغ شناخته شودهاي خاصي نيست که به يار نشانه

ايد که چرا بر التزام به قانون اساسي و نـه اعتقـاد بـه آن، اصـرار                    ـ به نهضت آزادي ايران ايراد گرفته      ۴

براي ما جاي بسي شگفتي است که شما در نامه خود قانون اساسي و قرآن را در عرض هم قرار                    . ورزد  مي

به قانون اساسي، بدون اعتقاد بـه تمـام اصـول آن را هماننـد التـزام بـدون اعتقـاد بـه قـرآن،                         و التزام    داده

  !!ايد نادرست و مصداق نفاق دانسته

قبول و رد آن يا التزام . اولاً ـ قرآن کريم صادر شده از منبع وحي است، نه ساخته و پرداخته ذهن بشر 

آيات متعددي از قـرآن کـريم از مـردم خواسـته اسـت،              آنچه خداوند در    . عملي به آن تابع رأي مردم نيست      

. ـ دارد ايمان جايگاهي بس رفيع تر از اعتقاد ـ که فقط باور داشتن است . ايمان آوردن است، نه اعتقاد داشتن

الاصول بايـد التـزام    اگر حتي اعتقاد و ايمان را مترادف و معادل بدانيم، هر کس که به قرآن ايمان دارد، علي                 

شـهادتين هـستند و اعتقـاد دارنـد امـا عامـل بـه                اگر چه بسياري از دينداران گوينده     . اشته باشد عملي هم د  

. ارزشهاي قرآني نبوده، التزام هم ندارند و دچار تعارض و دوگانگي در گفتارها و کردارهـاي خـود هـستند            

اگـر اعتقـاد را     حتـي   . اسـت  يک قرارداد اجتماعي و محصول ذهن انـسان       . قانون اساسي منبع وحياني ندارد    

زيـرا  . باشـيم يعنـي بـه آن ايمـان آوريـم         توانيم به قانون اساسي اعتقـاد داشـته         مرادف با ايمان بدانيم، نمي    

در . قوانين کلاً ساخته ذهن بشر جايزالخطا و غيرمعصوم است و بنابراين، قابل نقد و تغييـر و تبـديل اسـت                

و اما در خصوص قوانين، چون آنها       . باشد  يتغير مي حالي که گوهر دينِ الهي، که موضوع ايمان بشر است لا          

است، مخالفان تمام يا بعضي از اصـول و مـواد قـانوني هـم                  مورد توافق جمعي يا اکثريت مردم قرار گرفته       

                                                            
۱- مِو اسِ النّنم ن مِذُُخِتَّي نالَّذي اداًدنْ اَ االلهِونِ د االلهِ و بکَح مونَهحِبينشَنوا اَ آمداً ح۱۶۵  ـبقره( الله ب( 

۲- وا قالور طَا اَنَّنا اِبعنا سنَتَادکُا و ببيولُّضَاَا فَنَاءَر۶۷ـ احزاب (لا نَا الس( 

۳- رهِتِا انَبضِم فَعمِنِي نذابِ العالْ و نَعهلَم ۶۸ـ احزاب  (اًبيراً کَنَع( 

۴-شَرا الْوالي باِنَّمو   بِه مِن النَّاس نْهي عارا تَوم رِفعالْكَذِبِلاي الصِّدقِ مِن وبا ضُربِه فرسِماتٌ تُع قلَي الْحتْ عسلَيورِ والأم.  
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قانون اساسي نه از اصول و نه از فـروع ديـن اسـت، ضـمن آن کـه                   . بايد نسبت به رعايت آنها ملتزم باشند      

پس فروع دين نيز، بنـا بـه گفتـه علمـا از             . شود   و نظر فقها دچار تغيير و تبديل مي        حتي فروع دين هم با فتوا     

حال شما چگونـه    . باشد  اصول اعتقادات نيست و در اصول اعتقادات، به معناي ايماني آن تقليد هم جايز نمي              

و پرداختـه   انتظار داريد که يک فرد مسلمان، که به کتاب خدا ايمان آورده است، به قـانون اساسـي سـاخته                     

دهيـد کـه او را منـافق بناميـد؟ آيـا قـرار دادن                 انديشه و ذهن بشر هم ايمان بياورد؟ چگونه به خود حق مي           

ايمان به خدا و قرآن در کنار ايمان به قانون اساسي، از مصاديق شرک نيست؟ حال با اين فرض محال کـه                      

د که قانون اساسي عين کتاب خدا است،       همه شهروندان بايد به قانون اساسي ايمان بياورند يعني فرض شو          

بايد ايمان آورد يا به تمام اصول آن؟ آيا حزب و جناحي کـه شـما بـه                  ) ولايت فقيه (آيا فقط به يک اصل آن       

زند، تـا چـه حـد براسـاس           آن تعلق داريد و پيوسته سنگ اعتقاد و نه التزام به قانون اساسي را به سينه مي                

از ديدگاه شما، اعتقاد مقدمه ضروري عمل و اقدام است يـا صـرف اعتقـاد                اعتقاد خود عمل کرده است؟ آيا       

اي در    کافي است؟ آيا چنين اعتقادي که مرزهاي آن فقط محدود به گفتار باشد و به ميدان عمل نرسد فايـده                   

ه پيش نبـرده، بلک ـ    بردارد؟ همان گونه که تا کنون اعتقاد داشتن جناح شما به قانون اساسي نه تنها کاري از                

از منظـر شـما و حـزب و جناحتـان قـانون             . پيوسته راه را بر اجراي کامل قانون اساسـي سـد کـرده اسـت              

اساسي فقط يک اصل مهم دارد و آن اصل ولايت فقيه است که حتي مطابق نظر رهبر فقيد انقلاب، در کتـاب                   

. نتخب خود پيـروي کنـد  تواند در رابطه با آن از نظر مرجع م الاسرار، از فروع دين است و هر کس مي      کشف

. تصريح جنابعالي هم به عدم اعتقاد ما به قانون اساسي، بطور مشخص دلالـت بـر اصـل ولايـت فقيـه دارد                      

حتي اگر فرض کنيم که نظريه ولايت فقيه از فروع مذهب تشيع است، پس جزء مسائل قابل تقليد است و هـر                

 حاضر، اکثر مجتهدان معاصر ما انديشه ولايـت         در حال . تواند از فقيهي در اين خصوص تقليد کند         فردي مي 

شـود و قابـل تقليـد هـم      دانند که از نوع فروع هم محسوب نمـي  فقيه را يک نظريه مستحدث در فقه شيعه مي 

  .نيست

پايمال کردن اصول،   : نقل شده است که چهار چيز موجب سقوط حکومتها است         ) ع(از مولاي متقيان علي   

  ١.اعتنايي به برگزيدگان يگان و بيچنگ زدن به فروع، تقدم فروما

بنابراين، معقول و مفيد چنين است که براي رسيدن به وفاق ملّي و عمومي در سـطح کـلان کـه پيـروان                       

همه گروههاي ديني و غيرديني را شامل شود، همگان ملتزم به قبول و اجراي قانون اساسي باشيم و آن را                    

. و بحرانهاي موجود در کـشورـ کـه انکارناپذيرندــ قـرار دهـيم             معيار و ميزان براي رفع اختلافات، چالشها        

التزام عملي به قانون اساسي، حتي براي آناني نيز که اعتقاد و ايماني به اسلام ندارند، اعم از اهـل کتـاب يـا       

  .غير آن، ضرورت يک جامعه سالم انساني است

بخـشهايي از   . ا تصويب نشده است   اصول قانون اساسي در مجلس خبرگان به اتفاق آر         دانيد که همه    مي

امـا همـه مـردم بـه تمـامي ايـن اصـول اعتقـاد         . مردم به برخي از اصول قانون اساسي اعتقاد و باور دارند    

سالاري  کار، و اندکي از بزرگان حوزه علميه قم با مردم           برخي از شخصيتهاي برجسته جناح محافظه     . ندارند

داننـد و رسـما    ي اکثريت اعتقادي ندارند و آن را ضد اسلام مي         اساس رأ  مخالفند، به شيوه اتخاذ تصميم بر     

  .کنند که به حاکميت ملت و روش اعمال آن، يعني انتخابات آزاد معتقد نيستند اعلام مي

                                                            
 ر الافاضليخأم الاراذل و تمسک بالفروع و تقدع الاصول و التّييتض: ول باربعستدل علی ادبار الدي -۱
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البته چنين بزرگاني مانند ساير آحاد ملت در بيان عقايد خـود آزادنـد، امـا نظـم عمـومي و اداره کـشور                  

ن، از جمله همين بزرگان به قانون اساسي التزام عملي داشته باشـند و از آن        کند که همه شهروندا     ايجاب مي 

  .پيروي کنند

قانون اساسي دستاورد بشر و از مقوله قراردادهاي اجتماعي و عهد و ميثاق بين مردم وحاکمـان اسـت       

در . گرفتـه اسـت  نيز مـورد تأکيـد قـرار    » اوفوا بالعقود«هاي ديني مانند      و التزام و وفاداري به آن در آموزه       

قرآن كريم و سنت پيامبر و يا گفتار امامان هرگز اعتقاد يا بـاور داشـتن بـه ايـن گونـه عهـدها و پيمانهـاي                           

  .اجتماعي توصيه نشده است، بلکه وفاي به عهد و رعايت آن از ويژگيهاي مؤمنان معرفي گرديده است

هـا     قرآني رفتار و گفتاري داشتيم، آمريکايي      ايد که آيا اگر ما برابر معيارهاي        ـ در اين نامه سؤال کرده     ۵

کردند و سـاعتها برنامـه و رسـانه خـود را در اختيـار مـا و                    هاي بيگانه اين طور از ما استقبال مي         و رسانه 

  گذاشتند؟ دوستانمان مي

شـما چگونـه در آسـتانه مـاه مبـارک           . چنين اظهاراتي از قلم يک مسلمان عجيب و دور از انصاف اسـت            

هـاي   اساس کدام شواهد و مستنداتي رسانه    ايد که اين گونه سخن بگوييد؟ بر         تقوا، جرأت کرده   رمضان، ماه 

  اند؟ هاي خود را در اختيار ما و دوستانمان قرار داده ها ساعتها برنامه خارجي و آمريکايي

ت شـما  منبـع ايـن اطلاعـا   . انـد  ها به رفتار و گفتار و مواضـع مـا طمـع کـرده             ايد که آمريکايي    مدعي شده 

اسـاس   اند يا اين برداشت شخصي شماست؟ اين يک ظن و گمان بي      چيست؟ آيا آنها خود به شما اطلاع داده       

تواند جاي حق را بگيـرد و خـدا بـه اعمـال آنـان                 گمان هرگز نمي  «: است که خداوند درباره آن فرموده است      

  ١».آگاه است

شند، طمع داشتن آنها به ما چه مربوط اسـت؟    حال به فرض آن که ظن و گمان، يا اطلاعات شما موثّق با            

ترديـد سـوره يوسـف را در قـرآن کـريم              گذاريد؟ بـي    با کدام معيار قرآني، گناه طمع آنها را بر گردن ما مي           

را ) ع(ت يوسـف  اما آيا قرآن کريم حـضر     . طمع کرده بود  ) ع( براساس کلام خدا، زليخا در يوسف      .ايد  خوانده

چيزي بوده است   ) ع( آيا در رفتار و گفتار حضرت يوسف       ت قرار داده است؟   به خاطر طمع زليخا مورد ملام     

انـد    اساس آب به آسياب کساني که مـدعي         که موجب طمع زليخا شده است؟ آيا اين نوع نگرش و سخنان بي            

باشد؟ مطمئنـاً بـه يـاد داريـد کـه در دوران               ها بوده است، نمي     که انقلاب اسلامي ساخته و پرداخته انگليسي      

هاي رهبـر     ها و مصاحبه    اي بيانيه   تر از هر رسانه     سي انگليس سريعتر و آتشين    .بي.ب راديوي دولتي بي   انقلا

  .کرد ساخت و درباره انقلاب اطلاع رساني مي فقيد انقلاب را منتشر مي

ايد که مطرح کردن موضوعات براساس گفتار و موعظـه حـسنه باشـد، نـه                  از اين که به ما توصيه کرده      

اما اين آيـه    . همه به اين نوع تذکرها نيازمنديم     . کنيم   رفتارهاي ويژه سياسي، از شما تشکر مي       متهم کردن و  

نبايـد فرامـوش    ٢»...کنيـد؟  خوانيد و خود را فرامـوش مـي   آيا مردم را به نيکي مي «: فرمايد  قرآن کريم که مي   

  .شود

ي اسـلامي، از جملـه رهبـر        ـ شما در نامه خود نهضت آزادي را به خاطر نقد عملکرد مسئولان جمهور             ۶

چنين سخني حتي اگر از روي حسن نيت گفتـه شـده باشـد اشـتباه                . ايد  فقيد انقلاب، مورد نکوهش قرار داده     

                                                            
 )۳۶ـ  ونسي (ونلُعفْيما  بِميل االله عنئاً اِي شَق الحننی مِغْي لان الظَّناِ 

 )۴۴  ـ بقره(؟ مکُسفُنْ اَنوسنْ تَ وربِالْ بِ النّاسونرماْتَاَ 
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نظارت بر رفتارهاي آنان و نقـد و        . حاکمان جمهوري اسلامي ايران نه معصومند و نه مصون از خطا          . است

ت که حاکمان جمهوري اسـلامي ايـران، شـامل          شايسته اس . بررسي عملکردهايشان وظيفه و حق ملت است      

مقام رهبري، رئيس جمهور يا رؤساي ساير قوا، نه تنها مخالفان را تحمـل کننـد، بلکـه بـيش از هـواداران و             

معيار وجود آزادي در يک جامعه، درجـه برخـورداري منتقـدان و             . موافقان خود به آنها امکان فعاليت دهند      

وگرنـه در بـدترين نظامهـاي اسـتبدادي نيـز هـواداران و              . ي فعاليـت اسـت    مخالفان حاکميت و نظام از آزاد     

شـود کـه      آزادي مخالفـت، اعتـراض و انتقـاد باعـث مـي           . موافقان حکومت از آزاديهاي فراواني برخوردارند     

انگاران و اشتباهکاران بيدار و هوشيار شوند و خيانت، انحصار و استبداد در نطفـه خفـه شـود و اگـر       سهل

آن کس که بر حق استوار بوده و مکتبش تکيه بـر عقـل و   . اساس است، پاسخگويي صورت گيرد    يايرادات ب 

  .هراسد برهان داشته، و قدرتش متکي به آراي آزاد مردم باشد، از انتقاد معترضان و تبليغات مخالفان نمي

و نهادينه شدن   احزاب و گروههاي مخالف، هشداردهنده نارساييها و انحرافات هستند و در ايجاد تعادل              

آميز اعتراضات مـردم، مـانع از        ب سياسي مخالف، با انعکاس مسالمت     احزا. ثبات سياسي نقش کليدي دارند    

عقلانيـت سياسـي از   . شـوند  تراکم و انباشته شدن مطالبات مردم و رسيدن نارضايتيها به نقطه انفجـار مـي            

  .نه اين که آنها را سرکوب کند شود، کند و براي آن ارزش قايل مي فعاليت احزاب مخالف استقبال مي

مـا خيلـي ميـل      . ايـد   ـ شما در نامه خود انسداد سياسي نيروها و وضعيت تعادل ناپايدار را انکار کرده              ۷

بيني با شما موافق باشيم و بتوانيم بپذيريم که نظام جمهوري اسـلامي بـا         داريم که در اين قضاوت و خوش      

بحرانـي بـودن وضـعيت کنـوني،        . اما واقعيت جـز ايـن اسـت       . يستبستي، بحراني و خطري روبرو ن       هيچ بن 

خواهيد چشمان خـود را بـر روي واقعيتهـا و             تا کجا مي  . واقعيتي است که اکثر مردم بر آن اتفاق نظر دارند         

گوشهاي خود را در برابر خشم و اعتراض گسترده مردم ببنديد؟ اگر شما واقعاً بـر ايـن بـاور هـستيد کـه                        

. اني درگير نيست، براي شما، حزبتـان و جنـاحي کـه بـه آن تعلّـق داريـد واقعـاً متأسـفيم        کشور با هيچ بحر 

  . را از زبان قرآن کريم يادآوري کنيم) ع(بگذاريد پايان داستان سلطنت پرشکوه و جلال حضرت سليمان 

آن چنان بود که بادها در تسخير او بودند، معـادن مـس مـذاب در اختيـارش                  ) ع(قدرت حضرت سليمان  

در . اما سرانجام، عمر دولتش بـه سـر آمـد   ... و آشکار زير فرمانش بودند) جن(بود؛ نيروهاي فراوان پنهان     

حالي که روح از بدنش جدا شده بود، کالبدش به اتکاي چوبدستي او بر پا ايستاده بود، اطرافيـانش و مـردم    

اش   را خوردنـد و چـون چوبدسـتي       ها عـصاي او       بودند تا آن که موريانه     غافل از مرگ او و پايان سلطنتش      

در آن هنگام بود که اطرافيـانش متوجـه شـدند کـه از مـرگش                . شکست و فروريخت، کالبدش بر زمين افتاد      

داشـتند، تـا دربـاره مـرگ سـليمان در اشـتباه               مدتها گذشته است و افسوس خوردند که کاش علم غيب مـي           

  ). سوره سبا۱۴ تا ۱۲مضمون آيات (کردند  ماندند و اين عذاب خوار کننده را بيهوده تحمل نمي نمي

  جناب آقاي عسگراولادي

شما، جمعيت مؤتلفه اسلامي و جناح و جرياني که به آن تعلق داريد، بخش اعظم قدرت و ثـروت کـشور                     

ايـد و      سال گذشته از امکانات بسيار وسيع مالي و اقتصادي برخوردار بوده           ۲۳در طول   . را در کنترل داريد   

سياسي، اقتصادي،   افکار عمومي ملت، اين جناح و جريان را مسئول اوضاع نابسامان          . اريدهمچنان برخورد 

کنيد؟ آيا آنچه در جامعه ما وجـود دارد، از اخـتلاف             شما چه چيزي را انکار مي     . داند  اجتماعي و فرهنگي مي   

هـا،   خـواري  رانـت ــ از فـساد گـسترده مـالي،      عظيم طبقاتي ـ که بعد از انقلاب به مراتب شديدتر شده اسـت  
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ها،   گسيختگي خانواده   بالا رفتن آمارهاي طلاق، ازهم    (گسيختگي نظم اجتماعي      سابقه اعتياد، ازهم    گسترش بي 

کنيـد؟ آيـا شـما هـم آنهـا را تمامـاً          غير واقعي هستند و شما آنهـا را انکـار مـي           ) فحشا و آسيبهاي اجتماعي   

دانيد؟ آيا حاصل پاسداري شما از انقلاب اسـلامي       يهاي استکبار جهاني و قدرتهاي بيگانه م        محصول توطئه 

  چيزي جز وضعيت کنوني است؟ 

انگيزه ما در نوشتن نامه سرگشاده به دو حزب اکثريت و اقليت درون حاکميـت، يعنـي جبهـه مـشارکت                     

ايران اسلامي و جمعيت مؤتلفه اسلامي، تنها بيان و توضيح بحرانها، مشکلات و خطرات تهديد کننده نبـوده                  

نهادها و مسئولان به وضعيت بحراني کشور توجـه          نيروها، فرض ما بر اين است که همه احزاب،        است بلکه 

  .دارند و بنابراين، زمان براي مطرح کردن و ارائه يک راه حل از درون نظام فرا رسيده است

 چه نيازي به کاوش     بينيد، ديگر   بستي يا بحراني نمي    اما اگر شما و جناحي که به آن تعلق داريد، واقعا بن           

  حل وجود دارد؟ براي پيداکردن راه

غرض خود مـشورت کنيـد و        رسي نماييد، با دوستان مشفق و بي      به اطراف خود نگاه کنيد، آمارها را بر       

اند و براي خروج      چشم و گوش دل باز کنيد، تا دريابيد که اکثر مردم ايران از وضعيت کنوني به ستوه آمده                 

  .زنند  تحمل به هر دري مياز اين وضعيت غيرقابل

به نظر نهضت آزادي ايران، اگر تنشهاي کنوني جامعه از طريق گفتگو و تبادل نظر کاهش نيابـد و همـه                      

گروههاي مؤثر در جامعه در راستاي استراتژي وفاق ملّي، ديدگاهها، مواضع و جايگاههاي خـود را تعـديل                  

وشتي جز فروپاشي جغرافيايي و اجتمـاعي در انتظـار          نکنند و توسل به زور و خشونت را رها ننمايند، سرن          

از يک سـو،    : طلبي از دو سو تحت فشار و در معرض خطر است           امروز جنبش اصلاح  . جامعه ما نخواهد بود   

هـر دو جنـاح   . کاران و جريانهاي راست افراطي از جانب گروههاي برانداز و از سوي ديگر از ناحيه محافظه        

ترديد مسئوليت پيامدهاي ايـن رفتارهـا بـيش از           بي. کنند  و و هماهنگ عمل مي    در مخالفت با اصلاحات، همس    

در چنين شرايطي، از آنجا که جمعيت مؤتلفه اسلامي آغـازگر گفتگـوي             . کاران است  هر کس برعهده محافظه   

کنيم که به عنوان اولين گـام بـراي کـاهش تـشنجات و سـود بخـش                    بين احزاب بوده است، اکيداً توصيه مي      

طلـب و آشـوبگر پايـان دهيـد و ايـن گونـه اعمـال را         ين حرکت، به حمايت خود از گروههاي خشونت      شدن ا 

  .محکوم نماييد

نظران و فعالان سياسي ايـن       يران، در حالي که بسياري از صاحب      انتشار نامه سرگشاده نهضت آزادي ا     

، بـه شـدت بـه نهـضت         حرکت نهضت را تأييد کردند، گروهها و شخصيتهاي زيادي، برخي هم بسيار موجه            

مـؤثر و   اعتراض آنان به ابتکار نهضت آزادي ايران از اين بابت نبود كـه آنـان راهکـار          . آزادي ايران تاختند  

بلکه بر اين باورند که نفس گرم ما در آهن سرد شما، حزبتان و جناح محافظه کارــ کـه             دارند، اي  بينانه واقع

کند و اين گفتگو تنها موجب کاهش اعتبار نهـضت            اريدـ اثر نمي  قدرتهاي مالي و اجرائي فراواني در اختيار د       

هاي قرآني و روش پيامبر       اما نهضت آزادي ايران، اولاً بر اساس آموزه       . گردد  آزادي ايران در نزد مردم مي     

هـاي خـود      باشد و ثانياً در فعاليـت       و امامان و تجارب تاريخي از تأثير اينگونه گفتگوها نااميد و مأيوس نمي            

از بـاب اتمـام حجـت و     کنـد، در راسـتاي منـافع ملّـي و     آنچه گفته اسـت و مـي  . وداي قدرت در سر ندارد  س

  ١.هراسد باشد و از سرزنش هيچ ملامتگري نمي مي» معذرتاً الي ربنا«

                                                            
 لايخافُولُون ةَو۵۴مائده ـ  (مٍ لائِم(  
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در پايان، بار ديگر همه احزاب و گروههاي سياسي و اجتماعي را به شرکت فعالانه در اين نوع گفتگوهـا              

  .کنيم اي كاهش تنشهاي موجود ، در راستاي مصالح و منافع ملّي دعوت ميو تلاش بر

  ١ .اي پروردگار ما، ميان ما و قوممان به حق راهي بگشا که تو بهترين راهگشاياني

  

  دکتر ابراهيم يزدي

  دبيرکل نهضت آزادي ايران

  

                                                            
 رتَا افْنَبحب نَينا وب يقَن نا بِمِوالحقخَتَنْ اَ و يالفاتِر۸۹اعراف ـ  (حين(  


